
ملخ‌هامون 
جنتلمنن جنتلمنن!

    اختلاسگرها: نگران نباشید، ما هم خون ایرانی تو رگ‌مونه!
    خبر بیست و سی: و اما یک گزارش ببینید
از نقش ملخ‌ها در ماجرای قتل سعادت‌آباد!
    ملخ‌ها: دفاع با ما، هجوم با سایر دوستان!

    یکی از مسئولین: شما خونه‌تون مورچه داره؟
    زالوها: واقعا هیچ جا مثل این‌جا نمیشه خون مردم رو مکید!
    ملخ‌ها: دنیا رو گشتیم اما هیچ‌جا وطن خود آدم نمی‌شه!

    پیام‌رسان داخلی: ملخ‌ها هم بومی شدند، شما هنوز توی تلگرامید؟!
    یک مسئول: در تهاجم ملخ یک نوع ماده ترشح میشه

که برای رشد کشاورزی مفیده 
 #سرزمین_ملخ‌ها #نخورینمون #شهرونگ

‌سازمان حفظ نباتات: مردم نگران نباشند
ملخ‌ها مهاجم نیستند، بومی هستند
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مصطفی رمضانی؛ طراحی دور از زرق و برق
یحیی تدیــن  |   »مصطفی 
رمضانی« ‌سال 1329در تهران 
متولد شــد و تحصیلات خود 
را در رشته طراحی و گرافیک 
در دانشگاه تهران به پایان رساند. 
او پس از انقلاب برای ادامه تحصیل به فرانسه 
مهاجرت کــرد و با پایان تحصیــات نیز در 
همان کشور ساکن شد. او نخستین نمایشگاه 
انفرادی خــود را در 19ســالگی با حمایت 
»زوبین پاکباز« مدیر وقــت گالری قندریز 
برگزار کرد. موفقیت این نمایشگاه باعث شد تا 
به مرور، ســایر آثار خود را نیز در این محل به 
نمایش بگذارد که مورد استقبال هنردوستان 
و صاحب‌نظــران قــرار گرفــت؛ ازجملــه 
»ایراندخت محصص« از اســاتید هنرهای 
تجسمی سبک و محتوای طراحی‌های او را 

باارزش توصیف کرد. بسیاری از  آثار این هنرمند در مجلات رودکی و فرهنگ و زندگی منتشر 
شده است. از ویژگی‌های آثار مصطفی رمضانی استفاده او از خطوط محیطی، اجتناب از ‌هاشور و  
نیز  دوری از فضاهای پرزرق و برق و آغشته از رنگ است. درونمایه  اغلب آثار رمضانی پرداختن به 
موضوع انسان و دغدغه‌های او در جامعه مدرن است. در یکی از این آثار، افرادی را می‌بینید که هر 
یک پشت دیواری مخفی شده و دیگری را نظاره می‌کند؛ غافل از آن‌که خود نیز در تیررس نگاه 

متعجب دیگران است؛ پیامی روشن از دل‌مشغولی‌های سطحی جامعه بیگانه از خود.
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آن‌چه این روزها در کشور 
می‌گذردبا خبر 30:  20

وحید میرزایی
طنزنویس

در روزهای اخیر خوشــبختانه فضای 
عمومی کشــور کمی تنوع را به خود دید 
و از حالــت یکنواختی درآمــد. تا قبل از 
این موضوعات ‏و رویدادهای کشور صرفا 
حول محورهای گرانی، تــورم، بیکاری، 
اختلاس، تحریم و نهایتا مجوز ندادن برای 
کتاب و لغو کنسرت، ‏تعطیلی برنامه نود و 
فحاشی در ورزشگاه‌ها می‌چرخید. اما در 
روزهای اخیر مردم یــک ژانر دیگر به نام 
ژانر جنایی را تجربه ‏کردند و کشور از این 
حالت کرختــی و یکنواختی که دچار آن 
شده بود، نجات یافت. اساسا در کشوری 
زندگی می‌کنیم که تنوع حوادث ‏و وقایع 
در آن زیاد اســت و مردم حوصله‌شان سر 
نمی‌رود. حال این‌که در کشورهای غربی 
‏هیچ یک از مســائل وجود ندارند و برای 
همین در غرب با مردمی ســرد و بی‌روح 
مواجهیم. علی‌ای‌حــال به همین بهانه به 
میان ‏مــردم رفتیم تا نظر آنــان را از این 

زاویه بشنویم:  ‏
شهرونگ: ســام دوست عزیز. صبح 
زیبــای بهاریتون بخیر. می‌خواســتیم 
نظرتونو دربــاره وضع کنونی کشــور و 

حوادث اخیر ‏بدونیم.‏
شهروند محترم:  خــدا رو شکر. دست 
مســئولان رو می‌بوســیم. واقعــا زحمت 
می‌کشند. همین دیروز رفتم مرغ بخرم، اما 
گفتند مرغ ‏صادر میشه و اصلا گیر نمیاد. اما 
کلی پای مرغ اونجا ریخته بود و من خریدم. 
اصلا قدیم‌ها پای مرغ وجود نداشت. یکی از 
‏دوستان من آلمان زندگی می‌کنه میگه اونجا 
پای مرغ نیس که مــردم بخورند و همش 
مجبورند گوشت قرمز و ماهی و سبزیجات 

‏مصرف کنند.‏

شهرونگ: ســام هموطن. نظرتون 
درباره اتفاقاتی که اخیرا تو کشور افتاده 

چیه؟
شهروند محترم: واقعا جالبه. مدت‌ها 
بود خبرهای کشــور روتین و یکنواخت 
شده بود. اما خبرهای جنایی اخیر خیلی 
به روحیه‌مون ‏کمک کرد. می‌خوام تشکر 
ویژه کنم از صداوســیما کــه حادثه قتل 
اخیر رو خیلی خوب پوشــش داد. فقط 
‏یک پیشــنهاد هم دارم به صداوسیما که 
اگه میشــه دفعات بعد آقای حسینی بای 
رو بفرســتند برای تهیه گزارش و ایشون 
قشــنگ ‏قطرات خون رو بهمون نشــون 
بدند و حتی شــده تو حلق مجرم برند تا 
ما بتونیم دندون‌ها و آرواره‌های مجرم رو 

کامل رصد کنیم. ‏

شهرونگ: سلام. به به در خدمت یکی 
از همکاران مطبوعاتیمون هستیم. به‌عنوان 
یکی از اهالی رســانه وضع کشور رو چطور 

‏ارزیابی می‌کنید؟
همکار گرامی: متاسفانه با بی‌تدبیری 
پیاده نظام رسانه‌های غربی وضع کشور اصلا 

مناسب نیست.‏
شهرونگ: بله چقدر زیبا تحلیل کردین. 
ما بارها گفتیم همیشه میشه برای جو دادن 
از شما و دوســتانتون کمک گرفت. خیلی 

خوب ‏جو می‌دید.‏
همکار گرامی: مسخره می‌کنی؟ شما 

متعلق به کدام روزنامه هستی اصلا؟
شهرونگ:   نه بابا مسخره چرا؟ ما عادت 
داریم همیشــه تو جمع که می‌شینیم دور 
هم، از حجب و حیای ذاتی شــما تعریف و 

تمجید ‏کنیم.‏

ارمغان زمان فشمی #شهرونگ
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باریک‌تر شــد دخلمان، مانند نخ شــد
هرکس به ‌سهم ‌خویش بیت‌المال را خورد

اخبار مالی بر ســرم چون آب یخ شــد
موروملخ شــد! نوبت  و  پروانه‌ رفــت 

هشتگ استاد صدای ماست  | شــهاب پاک‌نگــر|   ما در کشور 
هرچیزی کم داشته باشیم، سخنران کم نداریم. نمونه‌اش 
همین استاد که از موشک مالیوتکا تا مهناز افشار را با ریزترین 
جزییات، مورد واکاوی قــرار می‌دهد. با توجه به تاثیرگذاری 
ایشان، ما چند پیشنهاد برای سخنرانی‌های بعدی داریم:   حلیم: کاش استاد 
از ابعاد فراماسونری کسانی که حلیم را با نمک می‌خورند، پرده‌برداری کند. 
چرا یک عده می‌خواهند شیرینی این خوراکی نوستالژیک را تبدیل به شوری 
کنند؟! اصلا دقت کردید »شوری« فقط یک واو با »شوروی« فرق دارد؟! دو 
روز دیگر اینها یک واو دیگر هم سر سفره مردم می‌آورند و ما را وابسته به بلوک 
شرق می‌کنند.  مارک ویلموتس: رسانه‌ها 25 اردیبهشت اعلام کردند قرارداد 
ویلموتس نهایی شده، اما او صبر کرد و در اول خرداد قرارداد را امضا کرد، یعنی 

در شروع خرداد پر از حادثه. در سوابق ویلموتس از این کدها کم نیست. او در‌ 
سال 2012 سرمربی بلژیک شد. سالی که می‌گفتند، ‌سال آخر جهان است. 
استاد باید با یک سخنرانی طوفانی، از ابعاد پنهانی این مربی پرده بردارد. هجوم 
پروانه‌ها: اســم پروانه‌هایی که به پایتخت هجوم آوردند، »رنگین بانو« است. 
این خط‌دهی به بانوان اســت که باید رنگی رنگی در سطح شهر ظاهر شوید 
و کل تهران را به هم بریزید. به نظر ما استاد باید سریعا وارد عمل شود و با یک 
سخنرانی، جلوی این حرکات شوم را بگیرد.  پیامک‌های تبلیغاتی: این شیوه 
تبلیغاتی در باطن حرف‌های زیادی برای زدن دارد. مثلا همین پیامک‌های 
لیزر مو، به مردم کد می‌دهد که به‌ زودی یک گرانی برگ‌ریزان در راه است، تا 
مردم بروند و فروشگاه‌ها را غارت کنند، وگرنه چرا باید 4 صبح برای آدم پیامک 

خلاصی از دست مو با تخفیف ویژه بیاید؟!

شهاب نبوی
طنزنویس

قبلا گفتم که نظافتچی مهدکودک 
بــودم و گاهی که مربــی می‌رفت تا از 
شــوهرش مهریه بگیرد، در بچه‌داری 
کمک بقیه می‌کردم... آرشــام پســر 
خیلی خوبی بود. تنها مشــکلش این 
بود کــه هــر اتفاقی توی خانه‌شــان 
می‌افتاد، فردایش می‌آمد مهدکودک 
و بــرای مــن تعریف می‌کــرد. من از 
آقای لطفــی پــدر طاها، بیشــتر از 
خانم لطفی مادر طاها بــا خبر بودم و 
 نقاط قوت و ضعف هــر دو را به خوبی

می‌دانستم.
مثلا می‌دانستم که چند باری خانم 
لطفی تا آســتانه گرفتن مچ شوهرش 
پیــش رفته. یا خانم لطفــی تقریبا در 
تمام طول روز و بعضا شــب لب‌هایش 
را غنچه کرده و دارد از خودش عکس 
می‌گیرد تا در کنار یک کپشن پیرامون 
سبک‌های نوین زندگی و خوشبختی 
بگذارد اینستاگرام. بحران در خانواده 
لطفی بســیار عمیق بود. تقریبا هیچ 
رابطه گــرم و حتی ولرمــی در خانه 

برقرار نبود. این زن و شــوهر هر کدام 
یک پیج اینســتاگرام با چند صد‌هزار 
فالوور داشــتند و در کنار تبلیغ سایت 
»شرط‌بندی« و »شــامپوهای ناموسا 
ضد ریزش مو« و »شــلوارک‌های نانو 
تکنولوژی« رازهای خوشبختی‌شــان 
را بــرای بقیه توضیــح می‌دادند. لازم 
نبود بــه طاها فشــار بیــاورم تا ازش 
اطلاعات بگیرم. طاها من را که می‌دید 
 خــودش شــروع می‌کرد بــه تعریف

کردن.
مثلا می‌گفت که مانند ســریال‌های 
تلویزیونی پدرش هرشــب روی مبل 
خوابش می‌برد و او و مادرش هم توی 
اتاق می‌خوابند؛ منتها با این تفاوت که 
در ســریال‌ها زن خانه نگاهی عاشقانه 
به مرد خوابیده روی مبــل می‌کند و 
روی‌اش پتو می‌انــدازد، اما مادر او هر 
شب می‌گوید:   »مرده‌شور اون هیکل 
قناست رو ببره...« یا این‌که در خانه او را 
معمولا »توله« خطاب می‌کنند. جدای 
از آن هیچ‌کدام مسئولیتش را برعهده 
نمی‌گیرنــد و هــر کدام بــه آن یکی 
می‌گویند: »تولــه‌ات.« تنها هفته‌ای 
دو سه دقیقه کنار هم می‌ایستند و به 
اندازه یک هفته هشــتگ: »#چگونه 

خانــواده گوگولی داشــته باشــیم. 
#عشقِ من عاشقمه. عاشق عشقمم.« 
 عکــس می‌گیرنــد. پیــج زیبایــی

داشتند.
تلفیقی بــود از زیبایــی، موفقیت، 
خانــواده خیلی گرم و آزاداندیشــی و 
لوازم آرایشی و غذای خانگی حیوانات 
و گن‌های لاغری، یعنــی در یک فقره 
پست می‌توانســتی همه اینها را با هم 
مشــاهده کنی. طاها بهم گفته بود که 
بابا و مامــان همه‌اش می‌گویند خدای 
نکرده، خدای نکــرده زبون‌مون لال، 
اگه یک روز اینســتاگرام فیلتر بشود، 
 یک دقیقه هــم این زندگــی را ادامه

نمی‌دهیم.
آخرین روزی کــه طاها را دیدم قرار 
بود برایــش یک پیج درســت کنند و 
در آن روش‌هــای نویــن چگونه بچه 
خوب و باکلاســی داشــته باشــیم را 
یاد بدهند. بیچــاره طاهــا. بعدها نه 
به‌خاطــر طاها، چــون قســط‌هایم 
عقب افتــاده بود چندبــاری با اکانت 
فیــک وارد دایرکت‌شــان شــدم و 
چیزهایی از زندگی‌شــان برای‌شــان 
 گفتم که قســط‌های عقــب افتاده‌ام

جور شود.


